
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاه منصور شيرازي 
  *جمشيد نوروزي دكتر 

  چكيده
هاي سلسـلة تيموريـان هنـد     ها و شخصيت نوشتار حاضر، به بررسي يك نمونه از رقابت و كشمكش گروه

شمار  هاي مهم حكومت مركزي تيموريان هند به پردازد كه از پست مي »وزارت ديوان اعلي«بر سر سمت 
تشـريحي، بـه    ـ  له، با اتكاء به اطلاعات موجود در منابع تاريخي و با رويكردي توصـيفي اين مقا. رفت مي

در ايـن  . ظهور و بروز يافـت  »شاه منصور شيرازي«پردازد كه در ايام وزارت  اي مي تبيين رقابت و منازعه
اقـدامات   نوشتار، نشان داده شده كه اكبرشاه تيموري در برگزيدن وزير ديوان اعلي و واكنش نسـبت بـه  

هاي مهم درباري و حكـومتي   خود، اوضاع سياسي روزگار و نيز سخنان شخصيت ةوي، تحت تأثير انديش
العمل آنها  ها و عكس ها و گروه افزون بر اين، مقاله به بازنمايي رابطه ميان منافع شخصيت. گرفت قرار مي

  .نسبت به اقدامات وزير ديوان اعلي پرداخته است
  

  .ه منصور شيرازي، تيموريان هند، مهاجران ايراني، وزير ديوان اعليشا :ها كليدواژه
  

                                                      
  .نور گاه پيامه تاريخ دانشتاديار گرواس. *
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آموزي و  هاي نخست عمرش را، صرف علم خواجه شاه منصور، در شيراز متولد شد و دهه
از خـانواده و موقعيـت اجتمـاعي    . )240، ص2، ج بـداؤني ( سپس نويسندگي و تدريس كرد

امـا  . دلايل مهاجرت وي به هند، اطلاعـي در دسـت نيسـت   خواجه منصور و نيز زمان و 
برد و خواجه  مي كه در اواخر زندگي خواجه در اردوي اكبرشاه به سر »مونسرت«كشيش 

 ةكند كه خواجه منصور در مرتب مي منصور را از نزديك ملاقات كرده، به صورت كلي ذكر
 شــاه ارتقــاء يافــتلطــف اكبر ةپــاييني قــرار داشــت و موقعيــت اجتمــاعي وي، در ســاي

(Monserrate, p.65)
اند كه در ابتداي ورود به دربـار اكبرشـاه كـه زمـان دقيـق آن       آورده. 1

؛ ابوالفضـل  327، ص2الدين احمـد هـروي، ج    نظام( 2شد »خوشبوخانه«مشخص نيست، مسئول 
 ملازمان معتمد و مقـرب سـفر و   ةبه مرور، در زمر. )جا همان، بداؤني؛ 193، ص 3، ج 1 علامي

در ايام ملازمت شاه، با بروز استعداد و توانايي . )141، ص2، ج بداؤني( حضر شاه قرار گرفت
الـدين   نظـام ( و نيز درك و فهم بالاي خود، نظر مثبت اكبرشاه به ارتقاء خود را جلب نمود

اين امر، موجبات نگراني وزير ايراني ديـوان اعلـي   . )جاها همان، 1 هروي، ابوالفضل علامياحمد 
مظفرخان كه نگران به خطر افتادن موقعيت خود بـود،  . را فراهم ساخت) مظفرخان تربتي(

با بررسي معاملات و كارهاي شاه منصور، بهانـه و سـبب طـرد وي از دربـار و فـرارش را      
  . )240، ص2، ج بداؤني؛ جاها همانالدين احمد هروي،  ، نظام1 ابوالفضل علامي( تدارك ديد

عليقلـي  (ناكامي و سردرگمي، ابتدا به خـدمت حـاكم جونپـور     شاه منصور پس از مدتي
سـپس،  . )653، ص1شاهنوازخان، ج(درآمد و به ديواني او نائل شد ) خان اوزبك مخاطب به خانزمان

منعم خان توراني، زمينة ترقي . پيوست) منعم خان خانخانان(دار بهار و بنگاله  به خدمت صوبه
در ايـام طـولاني   . گري خود را به وي سپرد امور بخشي ها شاه منصور را مهيا ساخت و سال
. هاي ويژة دربـار اعـزام شـد    خان، وي چند بار به مأموريت حضور شاه منصور در دربار منعم

داني و رفتار و منش سنجيدة خواجه منصور  ها، مجدداً شاه به سخن در ضمن اين مأموريت
 . )جاها همان، بداؤني، 1 لفضل علامي؛ ابوا341، 330، 326بايزيد بيات، ص(مند شد  علاقه

                                                      
تـوجهي   آنان را در كمخوشي نداشت و  با توجه به اينكه خواجه منصور از كشيشان مسيحي پيرامون اكبرشاه دل. 1

ورزانه كشيش مونسـرت محتمـل بـه     دانست، اظهار نظر مغرضانه و كينه شاه به رعايت موازين دين اسلام مقصر مي
  .رسد نظر مي

، آورده كـه نخسـتين مسـئوليت خواجـه     ) P.65←(بنرجي در تعليقاتي كه بر مندرجات كتاب مونسرت نوشته . 2
  .ادارة خوشبوخانة دربار بود »حسابدار«منصور در دربار اكبرشاه، 
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هـا و   ، شاه منصور بار ديگر گرفتـار حسـادت  )ق983رجـب  (خان  بعد از درگذشت منعم
داران متنفـذ   بـار يكـي از منصـب    ايـن . رتبه شـد  داران عالي هاي درباريان و منصب رقابت

، بـداؤني ( كننـدگان اصـلي امـور وزارت ديـوان اعلـي بـود       كه از اداره) راجه تودرمـل (هندي 
خان، به جان شاه منصور افتاد و وي را با  قلمرو منعم ةمحاسبات گذشت ة، به بهان)جـا  همان

انـدكي بعـد و در شـرايطي كـه     . )جـا  همـان ، 1 ابوالفضل علامـي ( ذلتّ تمام به زندان انداخت
رفت، اكبرشاه به حمايت از خواجه منصور پرداخت و به عنـوان   اميدي به رهايي وي نمي

بـه  . وي، امر به آزادي او و آمدنش بـه دربـار نمـود    ةاز خدمات و زحمات گذشتقدرداني 
منابع، اين حمايت متأثر از وقوف شاه به كارداني و سـنجيدگي خواجـه منصـور و     ةنوشت

در هرحال، پـس از  . خان بود گري منعم نيز اطلاع از خدمات مناسب وي در سمت بخشي
شاه ديدار نمود، به سمت وزارت ديوان اعلي ق با 984آنكه شاه منصور در حدود رمضان 

؛ ابوالفضـل  349بايزيـد بيـات، ص  ( همچنين، به منصب پانصدي ارتقاء يافت 1.منصوب گرديد
  .)جاها همان، هروي، بداؤنياحمد الدين  نظام، 1 علامي
  

  دلايل انتصاب به وزارت
شاه منصور بـود   گونه كه اشاره شد، انتصاب مذكور، هم متأثر از معلومات و تجارب همان

، 2ج( طبقـات اكبـري  مؤلـف   ةبـه نوشـت  . و هم متأثر از نظر موافق شاه نسبت به وي بود
مورخ . بود »دان شعار، و معامله صاحب وقوف، كفايت«اي  ، خواجه منصور نويسنده)448ص

داني دانسته و آورده كه خواجه منصـور   رسمي شاه نيز، شاه منصور را داناي رموز حساب
، 3، ج1 ابوالفضـل علامـي  ( ني و كردار سنجيده و صبوري، سـرآمد و معـروف بـود   در شيوازبا

معمول و بدون سفارش و تلاش نزديكان شـاه و   ةاين انتصاب، برخلاف روي. )194-193ص
شناسي و توجـه بـه ماهيـت شخصـيت      مورخ شاه، حق ةبه نوشت. درباريان صورت گرفت
علامي مسـتتر  ابوالفضل كه در مندرجات ديگر  ةيك نكت. ثر بودؤافراد، در گزينش شاه م

هاي خودش محسوب  ها و بركشيده كرده است آنكه، شاه با انتخاب اين فرد كه جزء بزرگ
خواست اطمينان بيشتري به اجراي نظرات و فـرامين خـود پيـدا نمايـد و از      شد، مي مي

                                                      
قمري  983ميلادي مطابق با سال  1575كه تاريخ شروع وزارت خواجه منصور را (p. 65)مقايسه كنيد با بنرجي . 1

  .كند ذكر مي
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  . ي يابديهاي قديمي و متنفذ دربار رها حصار شخصيت
هايي در دربار و دارالخلافه  العمل هاني خواجه منصور، عكسدر هرحال وزير شدن ناگ

 رتبه، پايگاه اجتماعي خواجـه منصـور را در حـد    برخي از درباريان عالي. به همراه داشت
ق، 984، در همـان سـال   )جـا  همانبداؤني، ( التواريخ منتخب ةبه نوشت. ديدند اين شغل نمي
گـذاري را، پيـدا شـدن     وي دليل اين نام. معروف گشت »دار دنباله ةستار«شاه منصور به 

دار شاه منصور  در همان سال و شباهت اين ستاره با دستار دنباله »ذوذنابه« ةاتفاقي ستار
العاده خواجه منصور  با اين حال، ممكن است اين كنايه به واسطه ارتقاء فوق. كند ذكر مي

  . ه باشدافتو انتصاب ناگهاني او به سمت مهم ديوان اعلي طرح و رواج ي
  

  وزارت مشترك
چند ماه اول اشتغال به كار شاه منصور در وزارت ديوان اعلي، با دردسر كمي سپري شد 

بعد از مدتي، با شريك شدن راجـه تودرمـل در ايـن    . امور پرداخت ةو او با اقتدار به ادار
 ةربـار د. هايي براي خواجه منصـور ايجـاد شـد    ، موانع و محدوديت)جا همانبداؤني، ( سمت

دانيم كه  با اين حال مي. زمان دقيق شراكت راجه در وزارت ديوان اعلي، ابهام وجود دارد
ق نيـز  984 ةق در مأموريت بنگالـه بـود و در ذيحج ـ  984راجه تودرمل، تا حدود شوال 

، 3؛ ابوالفضــل علامــي، ج250-249، 244، 242، ص2بــداؤني، ج( راهــي مأموريــت گجــرات شــد
ق، در دربـار مسـتقر شـد و بـه     985الثاني  راجه در حدود جمادي احتمالاً. )213، 198ص

آنچه كار خواجه منصور را در كار مشـترك وزارت  . مشاركت در امور ديوان اعلي پرداخت
نمود، اين نكته بود كه راجه به اتكاي اعتمـاد و پشـتيباني شـاه، از رقابـت بـا       سخت مي

ابوالفضـل  ( و اقدامات او واهمه نداشت خواجه منصور و ايستادگي در برابر برخي از نظرات
  . )213، ص3، ج1 علامي

مـان بـا اسـتقرار    ز، اين مطلب بود كه همافزودهاي خواجه منصور  آنچه بر محدوديت
بود، به سمت وكالـت   راجه در دربار، مظفرخان تربتي كه از رقيبان ايراني خواجه منصور

اجـه منصـور و شـريك    حتـي مطـابق فرمـان شـاه، مقـرر گرديـد كـه خو       . منصوب شـد 
-215، ص3، جانهم( هندومذهب او، با مشورت و هماهنگي مظفرخان انجام وظيفه نمايند

شد، همكاري اين سـه نفـر    بيني مي گونه كه پيش همان. )238، 230-229، صقندهاري؛ 216
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ق، ضـمن  985اي كه شاه در حـدود رمضـان    به گونه. هايي همراه شد با يكديگر، با تنش
اين سـه نفـر بـا آنـان سـخن       ةچگونگي انجام كارها به وسيل ةي دربارخصوص ةيك جلس

هـاي   بعد از اين جلسه، تغيير چنداني در محـدوديت . )227، ص3، ج1 ابوالفضل علامي( گفت
به عبارت ديگر، وي موظف شد امـور اداري  . خواجه منصور و موقعيت وي صورت نگرفت

، 3، جهمـان ( انجام برساند  مظفرخان، بهاي هاتفاق راجه و با لحاظ كردن نظر  و مالي را به
  . )238، صقندهاري؛ 257، 250، 248-247ص

ق و به دنبال تغيير مظفرخان از سمت وكالت، اقتدار و اختيـار خواجـه   987از محرم 
حتـي در  . )265، ص3، ج1 ابوالفضـل علامـي  ( منصور در انجام امور ديوان اعلـي بيشـتر شـد   

كـرد،   هـا، دربـار را تـرك مـي     اي سركشي به امور صـوبه بعضي مواقع كه راجه تودرمل بر
  . )248، ص3، جهمان( داد صورت مستقل امور را سامان مي  خواجه منصور به

  
  هاي جانبي فعاليت

خواجه منصور همپاي انجـام امـور ديـوان اعلـي، بـه عنـوان يكـي از ملازمـان مقـرب و          
، بـه چنـد مسـئوليت مهـم     )257، ص3، جهمـان ( ستكار و مورد اعتماد شاهدرخدمتگزاران 

ق، همراه چنـد  986ق و شعبان 985به عنوان مثال در ربيع الاول . ديگر نيز گمارده شد
شاهي و نظارت دقيق بر عملكـرد گذشـته و    ةخزان »تجديد انتظام«نفر ديگر، مسئوليت 

ه ابوالفضل علامي ك ةنوشت  به. دارالخلافه را يافت ةحال خازنان، مشرفان و پاسبانان خزان
از مشاوران اكبرشاه بود، واگذاري اين مسئوليت مهم و حساس به اين افراد از آن رو بود 

مند و مورد اعتماد  دانان خردپژوه، كاردانان ديانت نگاه، معامله كه اينها از راستگويان ژرف
 ـكه شاه بودند  . )257، 203، ص3، جهمـان (را داشـتند  لازم بـراي ايـن كـار     ةدانش و تجرب

 ـ985رمضان  همچنين در  ةعهـد  جونپـور بـه   ةضـرب سـك   ةق، مديريت و نظارت كارخان
  .)227، ص3، جهمان( شدگذارده خواجه شاه منصور 

  
  اصلاحات مالي

انگيز ايام وزارت خواجه منصور، اصلاحاتي بود كه در سال  يكي از اقدامات مشهور و بحث
علامـي،  ابوالفضـل   گرچـه . عمـل آورد   اخذ ماليات و مطالبات ديواني به ةق در شيو987
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شـاه   ةجديد ديواني و ماليـاتي كشـور را متـأثر از انديش ـ    ةاهتمام به اين امر و ابداع شيو
با اين حال صراحتاً آورده است كه تدوين دسـتورالعمل كامـل و اجرايـي بـراي      ،داند مي

هـا و ولايـات، توسـط     جديد وصول حقوق و مواجـب ديـواني صـوبه    ةعملي ساختن شيو
كند كـه در ابتـدا، موضـوع تـدوين      چنين اشاره مي هم. صور صورت گرفتخواجه شاه من

. ل شـد تودرمل و شاه منصور محو مالياتي به راجه ةچهارچوب و دستورالعمل اصلاح شيو
. اما چون راجه به مأموريت ديار شرقي رفت، كل كار بر دوش خواجه منصور قرار گرفـت 

حقوق ديواني ايالات و ولايات و اجراي  ةمطابق دستورالعمل جديد، به جاي برآورد سالان
هـا بـراي مـدت ده     ها و صـوبه  آن براي يك سال، به برآورد و تعيين حقوق ديواني پرگنه

آنگاه اين برآورد ده ساله را، مبناي محاسبه و دريافت حقـوق ديـواني   . پرداختند سال مي
بـا اجـراي دسـتورالعمل    علامي، ابوالفضل به نظر . دادند سالانه هر پرگنه و صوبه قرار مي

اي از  اسـتفاده عـده   اما جلو سـوء . رسيدند جديد، رعيت و سپاهيان ولايات به آسايش مي
با . )283-282، ص3، ج1 ابوالفضل علامي( شد ها گرفته مي داران صوبه مأموران ديواني و اقطاع

   .رسد نظر مي  اين حساب، واكنش در برابر اين اصلاحات و دستورالعمل طبيعي به
  
  كاري و دردسرهاي آن  مرام

وي  گيري زيـاده از حـد   از ديگر نكات مشهور وزارت خواجه منصور، وسواس و سخت
 داران بود امرا و اقطاع ةهاي گذشت بدهي ةها و تصفي در امر حسابرسي و گردآوري ماليات

وه ي و ملمـوس ايـن شـي   مدهاي جدايكي از آثار و پي. )448، ص2هروي، ج احمد الدين  نظام(
عملكرد خواجه منصور و نيز اصرار بر پياده ساختن دستورالعمل جديد مالياتي، در سـال  

هـاي گسـترده و    هاي بهار و بنگاله ظاهر شد و منجر به بـروز شـورش   ق و در صوبه988
  . طولاني در اين مناطق گرديد

ديـد  داران بنگاله و بهـار بـه اجـراي مفـاد دسـتورالعمل ج      ، اهتمام صوبهاكبرنامهمؤلف 
هـاي بنگالـه و بهـار ذكـر      داران و امراء صـوبه  مالياتي را، يكي از عوامل اصلي شورش اقطاع

موقـع و انباشـتن    انـدوزي بـي   ابوالفضل علامي با متهم كردن شاه منصور به كفايت. كند مي
دارد كه شاه منصور بدون در نظر گرفتن شرايط بد آب و هوايي و  بدهنگام خزانه، اظهار مي

هاي بنگاله و بهار، با كاسـتن از امتيـازات و حقـوق و مواجـب مقـرر امـراء و        وبهموقعيت ص



237 
  قــاره شبـه

  شاه منصور شيرازي مقاله
 

اي از امراء ناراضي به شورشـيان و   داران مستقر در اين دو صوبه، موجب پيوستن عده اقطاع
ابوالفضل در عين حال هم . )293- 292، ص3، ج1 ابوالفضل علامـي (ها شد  اندوزان اين صوبه فتنه

گيـري بـيش از حـد     دارند كه اصـرار و سـخت   ، اظهار ميبقات اكبريطعلامي و هم مؤلف 
گيرانة مفاد دسـتورالعمل جديـد و    در اجراي دقيق و سخت) مظفرخان تربتي(دار بنگاله  صوبه

شـدن   داران، موجـب افـزون   نيز رفتارهاي تند و تيز مظفرخـان بـا برخـي از امـرا و اقطـاع     
  . )350- 348، ص2هروي، ج احمد الدين  ؛ نظام293، ص3، جهمان(داران شد  نارضايتي امرا و اقطاع

هاي بهار و بنگالـه، بـر شـمار دشـمنان و مخالفـان       پديد آمدن حوادث خونين صوبه
در عين حال اين حوادث، موجب طولاني شدن ايام وزارت مسـتقل  . افزودخواجه منصور 

و از بين رفـتن  ) ق988در حدود ربيع الاول(زيرا به دنبال قتل مظفرخان . خواجه منصور شد
هاي بهار و بنگاله، راجه تودرمل با سپاهي بـزرگ بـه مأموريـت دفـع      شاه بر صوبه ةسلط

 ةنكت. تي طول كشيدحضور راجه در ديار شرقي، مد. ها فرستاده شد شورشيان اين صوبه
هـا   امرا در تكاپوي خوابانـدن شـورش   ةعجيب آن كه در شرايطي كه راجه تودرمل و بقي

مشـي،   تـداوم ايـن خـط   . خواجه منصور همچنان ادامه يافت ةگيران لكرد سختبودند، عم
مد اقدامات و اصـلاحات ديـواني و مـالي    اپي ةن آن است كه خواجه منصور از ملاحظمبي

  . خود غافل بود
اي از امراء و  منابع مختلف، خواجه منصور در گرماگرم نبردهاي سخت عده ةبه نوشت

را  هاي زمانه هاي بنگاله و بهار، حاضر نشد مصلحت ان صوبهشماري از سپاهيان با شورشي
نظر قرار دهد و مطالبات ديواني برخي از امراي درگير جنگ را بعداً پيگيـري نمايـد   مد. 

تدبيري خواجه منصور در حالي جريان داشت كه اكبرشاه شـديداً نگـران عواقـب     اين بي
گيرانه  اين اصرار و برخورد سخت ةجدر هر حال، نتي. ديار شرقي بود ةهاي گسترد شورش

حاضر در ديار شرقي از جنگ دست كشيده و  يخواجه با امرا، آن شد كه تعدادي از امرا
حتـي برخـي از   . فشاني در راه دفع دشمنان شاه را از دست دادنـد  خود براي جان ةانگيز
. پرداختنـد شـاه   ، بر اثر اين فشارها به شورش عليه)محمد معصوم خان فرنخودي: مانند(امراء 

جنگ ديار شرقي بـود و از نزديـك    ةارشد جبه ةدر اين شرايط، راجه تودرمل كه فرماند
كـرد، ضـمن    جنگ را مشاهده مـي  ةپيĤمد اقدامات و برخوردهاي خواجه منصور بر نتيج

راجه تودرمـل، بـه شـاه    . موقع مطلع ساخت تدبيري و اقدام بي يك نامه، شاه را از اين بي
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 ةموقع شاه منصور، بسياري از امراء انگيـز  گيرانه و بي سخت ةكه بر اثر رويوانمود ساخت 
انگيـزه شـدن امـراء،     لشكر و بي ةاند و با بروز خطر تفرق خود براي جنگ را از دست داده

الـدين   ؛ نظـام 316، ص3، ج1 ابوالفضـل علامـي  ( رود اميدي به پيروزي سريع بر شورشيان نمـي 
  . )288-287، ص2بداؤني، ج؛ 355-354، ص2هروي، ج احمد 
  

  عزل شاه منصور از وزارت
دست اكبرشـاه    اقدامات خواجه منصور به ةانتقادي راجه تودرمل دربار ةپيش از آنكه نام

گيـري بـيش از حـد خواجـه منصـور       برسد، شاه گزارشات متعددي از پيĤمدهاي سـخت 
لكرد خواجه منصور، وي در از عم  به اين ترتيب، با بالا گرفتن انتقادات. دريافت كرده بود

بعـد از انتشـار   . ق از سمت وزارت بركنار شد و به زنـدان افتـاد  988الثاني  حدود جمادي
شـرقي شـادمان شـدند و مجـدداً مصـمم بـه        ةخبر اين اقدام شاه، بسياري از امراء جبه

  . )جا همان، 1 ابوالفضل علامي( ي با شورشيان گرديدندجد ةمشاركت در مبارز
خـان   داشتن خواجـه منصـور، بـه شـاهقلي     نظر نگه ان شاه، مأموريت تحتمطابق فرم

به جـاي خواجـه منصـور، سـلطان علـي تايبـادي مخاطـب بـه         . محرم بهارلو سپرده شد
البته، مقرر شد كه در اين كار، قاضي علي . به وزارت ديوان اعلي منصوب شد »وزيرخان«

؛ 355، ص2هروي، جاحمد الدين  نظام( الدين بغدادي قزويني به وزيرخان كمك نمايد بن قطب
  . )جاها همانبداؤني،  ،1ابوالفضل علامي 

   ن شـدت نـاراحتي شـاه از    دستور شاه مبني بر زنداني ساختن خواجـه منصـور، مبـي
شده،  در عين حال، ممكن است كه اين يك تاكتيك حساب. عملكرد خواجه منصور است

ظـاهراً در  . هاي بنگاله و بهار باشـد  بهبراي جلب نظر امراي درگير جنگ با شورشيان صو
هنگام صدور فرمان بركناري خواجه منصـور، ذهـن اكبرشـاه معطـوف اوضـاع بحرانـي و       

در اين هنگـام و در شـرايطي كـه احتمـال     . بودي خود هاي شرقي قلمرو خطرناك ايالت
شـورش بـه ديگـر منـاطق و      ةشدن سپاهيان اعزامي و به تبع آن گسـترش دامن ـ  مغلوب
ها وجود داشت، شاه ترجيح داد با قرباني كردن خواجـه منصـور، امـراي نظـامي را      صوبه

  . تشويق به تلاش بيشتر براي سركوب شورشيان نمايد
كند كه خواجه منصـور   علامي در هنگام بيان عزل خواجه منصور، اشاره ميابوالفضل 
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نظـر   بيني و دقت در تنظيم اسناد مربوط به داد و ستد و محاسبات سپاه، به قدري باريك
برد كه اين ذهنيت پيش آمد كه وي بر مسند مسـتوفي تكيـه زده اسـت و نـه      كار مي به

به عبارت ديگر خواجه منصور، با تمركز بيش از حد بر امور مالي و دخل و . مسند وزارت
در ادامه مؤلف . هاي سپاه، از اهتمام به ديگر امور مهم وزارت ديوان اعلي غافل ماند خرج
هاي زمانه و ضرورت جلـب   دارد كه خواجه منصور توجهي به مصلحت اظهار مي امهاكبرن

روي و نيز رفتار توأم با مدارا با دوسـت و   زباني و ميانه رويي، شيرين نظر مردمان با خوش
ابوالفضـل  ( در عوض، روي زراندوزي و افزودن بر خزائن شاه متمركـز شـد  . دشمن نداشت

شـاه   ة، دقـت بـيش از انـداز   التـواريخ  منتخـب مؤلف  ةنوشتبه . )316-315، ص3، ج1 علامي
هاي سپاهيان و گرفت و گيـر فـراوان وي، بـه     منصور در رسيدگي به امور مالي و حساب

هاي راجه تودرمـل و مظفرخـان را    قدري آزاردهنده و غير قابل تحمل شد كه مردم ظلم
  . )240، ص2بداؤني، ج( ندبه فراموشي سپرده و به لعن و نفرين علني خواجه منصور پرداخت

  
  وزارت مجدد شاه منصور

معـزول شـدن او   برخي منـابع،   ةبه نوشت. بركناري خواجه منصور از وزارت، طولاني نبود
با اين حال، به . )287، ص2؛ بداؤني، ج355، ص2هروي، جاحمد الدين  نظام( چند روز بيشتر نبود

ق و به دنبـال شـورش   988ال در شو. رسد كه اين مدت، چند هفته طول كشيد نظر مي
بـه ويـژه   (شورشـي   ياود، وزيرخان به مشاركت در سركوب امرا ةتعدادي از امراء در صوب

به دنبال اين امر، شاه منصور از زندان . داري اود مأموريت يافت و صوبه) خان نيشابوري نيابت
؛ 356، ص2ج هـروي،  احمـد  الـدين   نظام( رهايي يافت و مجدداً به سمت ديوان اعلي بازگشت

علامي، چون بر شـاه  ابوالفضل  ةبه نوشت. )289، ص2؛ بداؤني، ج327، ص3، ج1 ابوالفضل علامي
ورزي پيشـه   محرز گرديد كه خواجه منصور در بازخواست مطالبات ديواني از امراء، غرض

هـاي ديـوان، مرتكـب     انديشي و رسيدگي دقيـق بـه طلـب    نساخته، بلكه با هدف كفايت
ي چنـد،  يها داد و پس از گفتن نصيحت است، شاه او را مورد عفو قرار نشناسي شده وقت

  . )جا همان، 1 ابوالفضل علامي( به وزارت ديوان اعلي برگماشتاو را مجدداً 
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  مخالفان عليه وزير ةتوطئ
انتصاب مجدد خواجه منصور، اسباب نگراني مخالفان و رقيبان شاه منصور شد و آنان به 

. خواجه منصور بيابنـد  ةگيران اي اساسي، براي عملكرد سخت كه چارهاين انديشه افتادند 
ق كه شاه براي مقابله با شاهزاده محمد حكيم و سركوب شـورش  988 ةدر اواخر ذيحج

دار وزارت ديوان اعلي  رفت، خواجه منصور از ملازمان ركاب و عهده پنجاب مي ةاو به صوب
سـر  ) كنـور مانسـنگهه  (مرزبان حواشـي سـند   هاي اين سفر، پيك  گاه در يكي از توقف. بود

و امـراء  هـا   ميرزا محمد حكيم به خواجه منصور و دو نفـر از شخصـيت   ةرسيد و سه نام
را به اكبرشـاه ارائـه    )الملك گيلاني، محمد قاسم خان مير بحر خراساني حكيم(متنفذ ايراني شاه 

پنجـاب   ةالفـان صـوب  ها در ضمن سـركوب يكـي از مخ   به ادعاي مانسنگه، اين نامه. كرد
هاي مذكور، بين شاهزاده محمد  مطابق ادعاي كنور مانسنگه و مندرجات نامه. كشف شد

حكيم و اين سه ايراني مكاتبات محرمانه وجود داشته و اين سه منصبدار ايرانـي در پـي   
الدين  نظام( فرصت مناسب براي پيوستن به ميرزا حكيم و پيشبرد ادعاي سلطنت او بودند

  . )292، ص2؛ بداؤني، ج342، ص3، ج1 ؛ ابوالفضل علامي358، ص2روي، ج هاحمد 
ها در اين موقع حساس كه مصـادف بـا شـورش ميـرزا محمـد       اين نامه ةهدف از ارائ
او به پنجاب بود، القاء اين پيام به ذهن شاه بود كه اين سه نفـر بـا ميـرزا     ةحكيم و حمل

ت مناسب در پي ضربه زدن به شاه و بـه  اند و در فرص محمد حكيم عليه شاه متحد شده
كرد، همزماني شورش  ظن را تشديد مي آنچه اين سوء. تخت نشاندن ميرزا حكيم هستند

هاي بنگالـه و   هاي تعدادي از امراي غيرايراني و ايراني صوبه ميرزا حكيم با تداوم شورش
و ) خـان تربتـي كـابلي   به ويژه معصوم خان فرنخـودي هـروي، نيابـت خـان نيشـابوري، معصـوم       (بهار 

 هاي پراكنده برخي از اين امراء شورشي براي به سلطنت رساندن ميرزا حكيم بـود  زمزمه
در هر . )335، ص3، ج1 ؛ ابوالفضل علامي291، ص2؛ بداؤني، ج357، ص2هروي، ج احمد الدين  نظام(

وند ارتقـاء  سو خبر از رونق داشتن ر حال، قراردادن سه ايراني متنفذ در اين اتهام، از يك
ن تـلاش شـديد و بعضـاً    ديگـر، مبـي    منصبداران ايراني در اين موقـع اسـت؛ و از طـرف   

هند با تثبيت و ترقـي گـروه منصـبداران     »هندو، توراني و مسلمان«همكاري سه عنصر 
  . باشد ايراني در اين هنگام مي

و آن را  هـا نكـرده   چندان توجهي به اين نامـه نخست علامي، شاه ابوالفضل  ةنوشت  به
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خواجـه منصـور هـم    روي ها را بـه   حتي، مندرجات نامه. متأثر از سازش بدكاران دانست
هـا   اندكي بعد و در شرايطي كه مندرجات اين نامـه . )342، ص3، ج1 ابوالفضل علامي( نياورد

ملـك ثـاني كـابلي    (ميـرزا محمـد حكـيم     »ديوان«ذهن شاه را به خود مشغول داشته بود، 
شاه منصور، تلاش كـرد   ةاز اردوي شاهزاده فرار كرد و با رفتن به خان) نمخاطب به وزيرخـا 

چون شـاه  . پذيرش پناهندگي خود در دربار اكبرشاه قرار دهد ةوزير ديوان اعلي را وسيل
منصور اين درخواست ملك ثاني را به عرض شاه رساند، نه تنها اكبرشاه ايـن موضـوع را   

چيني برخي درباريان، ايـن درخواسـت را    لي و سخنبلكه با توجه به سوابق قب ،نپذيرفت
تـلاش  . در راستاي همكاري پنهاني شاه منصور و ميرزا حكيم عليه خـودش تصـور كـرد   

اي از  گرفـت كـه عـده    خواجه منصور براي حمايت از ملك ثاني در شرايطي صـورت مـي  
سـاختند كـه    ملازمان و مقربان دربار، ملك ثاني را جاسوس پنداشته و به شاه وانمود مي

اي از  درخواست پناهندگي ملك ثاني، ترفندي براي كمك به ميرزا حكـيم و جلـب عـده   
ميـان خواجـه   قبلـي  ي ينبـود آشـنا  . سپاهيان شاه به طرفداري از شاهزاده حكيم اسـت 

هـا،   چينـي  اين سخن ةواسط در هر حال، به. ها افزود بدبيني ةمنصور و ملك ثاني، بر دامن
ديگر وجود ارتباط پنهـاني ميـان وي و    ةر از ملك ثاني را نشانشاه حمايت خواجه منصو

ميرزا حكيم را  ةشد كشف ةميرزا حكيم دانسته و دستور داد در يك محفل خصوصي، نام
در هنگام قرائت اين نامه، شاه منصور تـلاش كـرد بـا    . براي خواجه منصور قرائت نمايند

شـده بكنـد، امـا     چيـده  ةد و توطئگناهي خو سوگندهاي غلاظ و مكرر، شاه را متوجه بي
العمـل   عكس. دانست گناهي وي نمي شاه، سوگندهاي مكرر او را، دليلي بر بي. موفق نشد

هاي وي، نه تنها نتوانست شاه را مجاب به  خواجه منصور در هنگام خواندن نامه و جواب
محرم  ةدود نيمرو، در ح  اين  از. ظن شاه افزود گناهي خواجه منصور نمايد بلكه بر سوء بي

ابوالفضل علامـي،  ( ق دستور بركناري منصور از وزارت و زنداني شدن وي را صادر كرد989
  . )292، ص2؛ بداؤني، ج358، ص2هروي، ج احمد الدين  ؛ نظام343-342، ص3ج

  
  تلاش براي اعدام وزير

ضـعيت،  اين و. كردن خواجه منصور رضايت داد رسد كه شاه به زنداني نظر مي در ابتدا، به
مخالفان شاه منصور را در اين دغدغه انداخت كه شايد اكبرشاه مجدداً بر سر لطف آمده 
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رو، آنان به اقدامات خود براي نهـايي   اين  از. و خواجه منصور را به سمت سابق او برگمارد
طي مسير شـاه بـه سـمت     ةاندكي بعد و در ادام. ساختن تكليف شاه منصور ادامه دادند

 ةهاي كشـف شـد   ، نامه)علي برادر قاضي علي بغدادي قزويني ملك(ل اردوي شاه پنجاب، كوتوا
ي با دستي جد ها، شاه منصور را متهم به هم محتواي اين نامه. ديگري براي اكبرشاه آورد

هـا،   مطابق مندرجات اين نامه. كرد ميرزا محمد حكيم و تلاش عليه سلطنت اكبرشاه مي
حركـت كـرده و    )لاهـور  1فيروزپور واقع در سي كروهـي (ع او سپاه خواجه منصور از محل اقطا

اخير، بر عصبانيت شاه از خواجه منصور  ةدو نام ةارائ. پيوندند به ميرزا حكيم ميزودي  به
در ايـن ميـان، نارضـايتي اكثريـت امـراء و      . افزود و او را مصمم به مجازات خواجه كـرد 

ايـن امـراء در ايـن    . مـت اوضـاع افـزود   منصبداران اردوي شاه از عملكرد منصور، بـر وخا 
نمايي موضوع، بر عصبانيت و خشـم شـاه از وزيـر     چيني و بزرگ شرايط حساس، با سخن

؛ 343، ص3، ج1 ابوالفضـل علامـي  ( قتل وي را مهيـا سـاختند   ةمعزول افزودند و متحداً زمين
ع مـذكور، عيـان   از فحواي مطالب منـاب . )جا همان؛ بداؤني، 359، ص2هروي، ج احمد الدين  نظام
الـدين   علي بـن قطـب   ملك(گردد كه در اين مرحله، يكي از منصبداران ايراني اردوي شاه  مي

شـايد، انتصـاب   . ي در كشاندن كار خواجه منصور به اعدام ايفاء كرديسزا نقش به) بغدادي
مجدد خواجه منصور به وزارت و از بين رفتن موقعيت معاونت و دستياري ارشـد قاضـي   

  .ثر بودؤعلي با دشمنان خواجه منصور م دستي ملك ديوان كل، در همعلي در 
  

  ناكامي در جلب حامي
ور بـود، شـاه فرمـان داد     در شرايطي كه آتش قهر اكبرشاه نسبت به خواجه منصور شعله

چنانچه خواجه منصور بتواند افرادي از بزرگان را راضي به ضمانت خود نمايد، همچنـان  
اما چنانچه اين امر محقق نگردد و كسي ضمانت او را قبول ننمايد، در زندان باقي بماند؛ 

در اين شرايط كه بسياري از ملازمـان و ملتزمـان شـاه    . به حيات او خاتمه بخشيده شود
ثمر بـود   كمر به قتل خواجه منصور بسته بودند، تلاش خواجه براي پيدا كردن ضامن بي

در . كرده و باعث نجات جان وي شود و كسي جرأت نكرد ضمانت خواجه منصور را تعهد
به امر . خواجه منصور فراهم ساختبه اين شرايط سخت، شاه فرصت ديگري براي كمك 

                                                      
  .هر گروه، يك سوم فرسخ برابر با دو مايل انگليسي است. 1
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شاه، مقرر شد چنانچه تنها خواجه سليمان شيرازي كه پيوند خويشي و ادعاي برادري با 
خواجه منصور داشت، ضمانت خواجه را بپذيرد، از اجـراي فرمـان قتـل خواجـه منصـور      

جرأتـي و تـرس ضـمانت خواجـه را      بي ةواسط خودداري شود؛ اما خواجه سليمان هم، به
به دنبال اين امر، زمينه براي اجراي فرمـان قتـل خواجـه منصـور همـوار      . دار نشد عهده
  . )جا همان، 1 ابوالفضل علامي( گرديد
  

  دار ةبر حلق
راء و درباريـان مغـرض و   اي از ام ـ م عـده وق، با پيگيري مدا989م سرانجام در اواخر محرّ

ابوالفضـل  هـروي،  احمـد  الـدين   نظـام ( آويز كردنـد  مخالف وزير معزول، خواجه منصور را حلق
علامي، به دنبال مرگ خواجـه   ة ابوالفضلبه نوشت. )293، ص2؛ بـداؤني، ج جاها ، همان1 علامي

ان منصور، موجي از شادي و شعف در ميان منصبداران ترك و تاجيك و در ميان سـپاهي 
العمـل گسـترده و آشـكار     ايـن عكـس  . )جـا  همـان ، 1 ابوالفضل علامـي ( اردوي شاه پديد آمد

علامي از روي  ة ابوالفضلمنصبداران ايراني و غيرايراني و سپاهيان اردوي شاه كه به گفت
نافهميدگي صورت گرفت، مبين عملكرد بد خواجه منصور و شدت نارضايتي منصبداران 

  . او بودو سپاهيان از كارهاي 
ور را انتقـام گـرفتن از   ان نسبتاً مستقل آن روزگار، دارزدن خواجه منصيكي از مورخ

 ةبه نوشت. )جا همانبداؤني، ( خواجه نسبت به شماري از خلايق دانسته است ةماناعمال ظال
چينـان و مغرضـان    هاي حسودان و سـخن  ابوالفضل علامي، گرچه در قتل خواجه، تلاش

بيني خواجه منصور و بدرفتاري  خويشتن ةبا اين حال اين مجازات، نتيجثر بود؛ ؤبسيار م
انـدوز بـود و عقـل معـاش      ، خواجـه منصـور فتنـه   وي ةبه عقيد. وي با زيردستان نيز بود

. نداشت و براي آسايش روزگار خـود، بنيـاد گروهـي از ضـعيفان و زيردسـتان را بركنـد      
داري و  مـردم  ةر و پيشه ساختن روي ـخواجه از تشخيص زمان مدارا و هنگام گرفت و گي

خواري بندگان، عاجز بود؛ و همـواره در محاسـبات ديـواني، از روي     جذب قلوب و نيز غم
عـلاوه بـر   . داد سنجي بيش از حد به خـرج مـي   گيري و نكته طلبي و آزمندي، سخت جاه

. داندگيري بر سپاه و رعيت، خزانه را انباشته گر اين، همتش معطوف آن بود كه با سخت
اين مشي خواجه منصور در حالي استمرار داشت كه، اكبرشاه همواره مخالفت خود براي 
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گويـا  . داشـت  حكومت به قيمت ناخشنودي سپاه و رعيت را اعـلام مـي   ةپر شدن گنجين
طلبي خـود را   خواجه در پي افزودن بر ثروت خود نيز بود و با شيوازباني، همواره منفعت

دارد كـه چنـين منصـبدار و     علامـي اظهـار مـي   ابوالفضـل  ال در عين ح ـ. كرد پنهان مي
. شـود  پذير كمتر پيدا مـي  سنج، دقيق، شيوازبان و زحمتكش و مسئوليت دان نكته حساب

آزاري بـه   طمعي و كـم  ساخت و اندكي بي اگر خواجه منصور با خلايق مهرباني پيشه مي
بـا وجـود ايـن،    . شد ر نميشنوي داشت، به اين مجازات گرفتا داد و از شاه حرف خرج مي
گفت كه بعد از قتل خواجه منصور، رونق حساب  بارها شاه مي: نويسد علامي ميابوالفضل 

-342، ص3، ج1 ابوالفضل علامـي ( محاسبات مملكت از دست رفت ةو كتاب ديوان و سررشت
  . )255، ص2ابوالفضل علامي ( منصبش در هنگام مرگ، يك هزاري بود. )344

  
  ايرانيان در قدرت استمرار حضور

تبار محـول   خان ترك به دنبال بركناري و قتل خواجه منصور، وزارت ديوان اعلي به قليچ
با اين حال مقرر شد حكيم ابوالفتح گيلاني و زين خان كوكلتاش نيز در دارالوزارت . شد

. )344، ص3، ج1ابوالفضـل علامـي   ( خـان باشـند   حاضر شوند و در انجام امـور يـاريگر قلـيچ   
خان، مبين آن است كه قتل خواجـه   ماردن دو منصبدار ايراني مقرب شاه در كنار قليچگ

. منصور مبدل به شورش منصبداران غيرايراني عليه موقعيت عالي منصبداران ايراني نشد
اسـتمرار نگـاه مثبـت اكبرشـاه نسـبت بـه خـدمات         ةدهنـد  علاوه بر اين، اين امر نشـان 

برخـي از ايرانيـان    ةاين نگاه مثبت، بعد از شركت فعالان استمرار. منصبداران ايراني است
هـاي   در شورش )خان فرنخودي، نجابت خان بن ميرهاشم نيشابوري خان تربتي كابلي، معصوم معصوم(

آيـد كـه    برمي اكبرنامهاما از فحواي مندرجات . هاي بنگاله و بهار جالب توجه است صوبه
ليچ خان و مشاركت دو ايرانـي ديگـر در ايـن    واگذاري مسئوليت وزارت ديوان اعلي به ق

ق، اين سمت به راجه تودرمل واگذار شد 989در حدود شعبان . موقت داشت ةكار، جنب
علامـي،  ابوالفضـل   ةبه نوشت. جنگ بنگاله و بهار فراخوانده شد بود ةكه به تازگي از جبه

از . )372، ص3ج همـان، ( راجه از اين فراخواني بسيار خوشحال شد و جاني دوبـاره گرفـت  
 برخي منـابع  ةخوشحالي وافر راجه تودرمل براي تصدي مجدد وزارت ديوان اعلي و اشار

، احتمال دارد كه وي از مدتي قبل در پي اين امر بوده )187-185، ص1شيخ فريد بهكري، ج(
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  . بركناري و قتل خواجه منصور مشاركت داشت ةدر توطئ و احتمالاً
  

  تأسف ديرهنگام
ق كه شاه موفق به سركوب شورش شاهزاده محمد حكيم و تصرف كابل گرديد، 989در رجب 

اكبرشاه با تفحص بسيار از امراء و ملازمان معتبر ميرزا محمد حكيم متوجه شـد كـه موضـوع    
در . منصور و دو ايراني ديگر با ميرزا محمـد حكـيم، سـاختگي بـوده اسـت       هاي شاه نگاري نامه

 چينـي برخـي از درباريـان و منصـبداران     امر، بـر اثـر دسيسـه   ها مشخص شد كه اين  بازجويي
) بـرادر شـهبازخان كنبـو   (االله  صورت گرفته است؛ از جمله درباريان دخيل در اين توطئه، كـرم 

به دنبال آشكار شدن اين توطئه، شاه مكرراً از صدور فرمان قتل اين خدمتكار كـاردان  . بود
  . )295، ص2؛ بداؤني، ج263- 248، ص2ج هروي، احمد الدين نظام( 1اظهار تأسف كرد

  
  گيري نتيجه

وزارت ديـوان  «هاي بسيار مهم حكومـت مركـزي تيموريـان هنـد، سـمت       يكي از سمت
هـاي   در ايام حكومت اكبرشاه و برخـي ديگـر از شـاهان ايـن سلسـله، گـروه      . بود »اعلي

اختيـار   در مند بودند كـه سـمت وزارت را   مختلفي چون ايرانيان، تركان و هندوها علاقه
يابي به اين سمت مهم،  گذشته از رقابت عناصر مختلف نژادي بر سر دست. داشته باشند

ها نيز از رقابت و نزاع بر سر ايـن سـمت ابـايي     هاي معتبر هر كدام از اين گروه شخصيت
ها، انتصاب شاه منصور شـيرازي بـه وزارت    ها و حساسيت اين رقابتبه با توجه . نداشتند

زيرا، وي با حمايت شخص شاه و بدون كسـب  . هاي زيادي ايجاد نمود ، تنشديوان اعلي
                                                      

عليه خواجه منصور، كشـيش مونسـرت از خيانـت    با وجود اتفاق نظر شماري از مورخان دورة تيموري دربارة توطئه . 1
اي بـه   رانـد و هـيچ اشـاره    مسلم خواجه منصور نسبت به اكبرشاه و همدستي او با شاهزاده محمـد حكـيم سـخن مـي    

گونه اظهـار نظـر كشـيش مونسـرت بـه       همانگونه كه پيشتر گفته شد، اين. كند هاي اكبرشاه بعد از فتح كابل نمي يافته
، (p.65)دارد  مونسـرت اظهـار مـي   . صور نسبت به روابط صميمي شاه بـا كشيشـان ارتبـاط دارد   موضعگيري خواجه من

گرفـت   اين ناراحتي، در شرايطي صورت مي. خواجه منصور از تأثير سخنان كشيشان بر اكبرشاه نگران و خشمگين بود
هـا   يحي شدن شـاه بـر سـر زبـان    رفت و حتي شايعة مس كه اكبرشاه آشكارا از انجام اعمال عبادي دين اسلام طفره مي

مونسرت با برجسته ساختن ناراحتي عميق خواجـه منصـور از سياسـت و عملكـرد مـذهبي اكبرشـاه، ادعـا        . افتاده بود
نمود و از سوي ديگـر، پنهـاني بـا     كه خواجه منصور از يك سو افراد را به مخالفت با اكبرشاه ترغيب مي (p.67)كند  مي

  .رابطه برقرار نمود و بر آن شد تا سلطنت را به وي منتقل سازد) م ميرزامحمد حكي(برادر ناتني شاه 
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اما آنچـه مخالفـان را بـه    . هاي مقتدر دربار به اين سمت منصوب گرديد نظر موافق گروه
شـاه   ةگيران آشكار و جدي با وزير ديوان اعلي ترغيب نمود، عملكرد دقيق و سخت ةمقابل

هاي مقتـدر آن روزگـار    سب وي با امرا و شخصيتمنصور در كار وزارت و عدم تعامل منا
هاي مختلف، تصور  ها و گروه توجهي به منافع و انتظارات شخصيت شاه منصور، با بي. بود
، وزارت او را استمرار »پر كردن خزانه و همراه داشتن حمايت شاه«كرد كه استراتژي  مي

ايـن اسـتراتژي وزيـر،     تـا مـدتي  . نتيجه خواهد سـاخت  مخالفان را بي ةبخشيده و توطئ
هاي امرا به اقدامات وزير را ناديـده   رسيد و اكبرشاه اعتراضات و واكنش نظر مي كارآمد به

گيري شاه، متـأثر از آن   بخشي از اين موضع. داد و به حمايت خود از وي ادامه مي گرفته 
شـاه كمـك   ها و افزايش اعتبار و اقتـدار   بود كه اقدامات وزير به كاهش نفوذ برخي گروه

ها از اقدامات وزير، شاه مجبور گرديد به نظرات  با گذر زمان و افزايش نارضايتي. دنمو مي
بخشي از اين اجبار، ناشي از آن بـود كـه شـاه بايـد     . و ادعاهاي مخالفان هم توجه نمايد

با توجه . كرد هاي شرقي حفظ مي جنگ در صوبه ةاي از اين امرا را براي ادام رضايت پاره
هـاي   آميـز شـماري از شخصـيت    رايط حساس آن روزگار و تداوم سـخنان تحريـك  به ش

پس از مدت كوتاهي، شاه . درباري و حكومتي، اكبرشاه وزير ديوان اعلي را بركنار ساخت
اين انتخاب . با در نظر گرفتن توانايي شاه منصور، مجدداً وي را به اين سمت مهم برگزيد

هاي پيشين در كارهـاي وزارت، بـار ديگـر آتـش      رويه ةمنصور بر ادام مجدد و اصرار شاه
ور ساخت و بر عزم آنها براي رهـايي هميشـگي از    خشم مخالفان و دشمنان وي را شعله

سـرانجام، دشـمنان و مخالفـان وزيـر ديـوان اعلـي بـا انـواع         . افـزود مد كارهاي وزير اپي
يـاري دشـمنان    ةانديشگونه وانمود ساختند كه شاه منصور در  ها اين ها و توطئه دسيسه

  . شاه بوده و با اين دستاويز، رضايت شاه براي دار زدن وي را به دست آوردند
  



247 
  قــاره شبـه

  شاه منصور شيرازي مقاله
 

 منابع 
، ، تصحيح مولوي آغا احمدعلي و مولوي عبدالرحيم، انجمن آسيايي بنگالـه اكبرنامه، )1(علامي  ابوالفضل

  .م1886، كلكته
  . م2005،  ه، عليگرر سيد آكيدمي، تصحيح سر سيد احمد، سآيين اكبري، )2(ــــــــــ 

  .ق1360 كلكته، ، انجمن آسيايي بنگاله،همايون و اكبر ةتذكر، بيات بايزيد
  .م1869، ، كلكته، تصحيح مولوي احمدعلي، انجمن آسيايي بنگالهمنتخب التواريخ، عبدالقادر، بداؤني

-1888، ، كلكتـه اردوگائيـد  تصحيح مولوي عبـدالرحيم، مطبـع  ، مĤثرالامرا ،شاهنوازخان، صمصام الدوله
  .م1890
  .م1961، ، كراچيتصحيح سيد معين الحق، انجمن تاريخ پاكستان ،الخوانينةذخير ،بهكري شيخ فريد

، تصحيح سيد معين الدين ندوي و سيد اظهر علي دهلوي و امتيـاز  تاريخ اكبريقندهاري، محمد عارف، 
  .م1962 رامپور، علي عرشي، كتابخانه رضا،

  .م1931، ، كلكته، تصحيح هدايت حسين، انجمن آسيايي بنگالهطبقات اكبرياحمد هروي،  الدين نظام
Monserrate, The Commentary of Father S. J. Monserrate on his Journey to the court of 

Akbar, Translated from the original Latin by J.S. Hoyland, annotated by S.N. Banerjee, 
London, 1922. 
 






